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Objective: Mirza Javad Maleki of Tabrizi is one of the famous contemporary Shiite mystics. 

Famous scholars and scientists after him such as Allameh Tabataba'i, Allameh Hosseini 

Tehrani and Imam Khomeini (RA) have mentioned him with greatness and have given a high 

place to his ideas. The study of his Seleucid "foundations" and "instructions", which is based 

on his mystical and intellectual "ontological" and "anthropological" principles, represents a 

"Seleucid system". A system that, following its instructions, will bring a person to 

"monotheism" and "divine encounter". The most important strategies and components of this 

Selucid system are: "Thinking", "Causality", "Providing words for the souls of meanings", 

"The universality of man in relation to the worlds", "Inherent poverty of the seeker", "Love", 

"Difference in the condition of the seeker", "Meditation", "adherence to Sharia", "repentance", 

"attention to special times and days", "death of awareness", "rule of friendship and tolerance", 

"negation of false claim", "appeal to the perfect human being" and "monotheism" "; In this 

research, an attempt has been made to analyze each of these strategies and components with 

a descriptive and analytical method, in order to show the coherence and methodology of 

Mirza's Seluki system. It is worth mentioning that in the analysis of the strategies and 

components of Mirza's Seluki system, as much as possible, these analyzes have been 

presented from within his Seluki system in order to reveal the originality and strength of this 

Seluki system. Based on this, the objectives of this research are: "extracting and introducing 

the strategies and components of the Seleucid system of Mirza Javad Maleki of Tabrizi"; 

"Explaining and explaining the strategies and components of Mirza's Seluki system according 

to his opinions and ideas" and finally "presenting a coherent and methodical explanation based 

on the mystical-intellectual teachings of the strategies and components of Mirza's Seluki. 
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Methods: A brief and brief look at the field of Shia Islamic mysticism, especially in its practical 
field, clearly shows the fact that this field is always mixed with orders and recommendations for 
the seekers of the truth to reach the authorities and high levels of mysticism. As a Shiite mystic, 
Mirza Javad Maleki has presented a set of Seluki components and strategies in the form of Seluki 
orders and considers them as a factor for man to reach true happiness. Accordingly, in this article, 
the components of the Seluki system of the late Tabrizi have been extracted, and then these 
principles have been explained and described, and then a methodical and coherent explanation 
has been presented based on the intellectual teachings of the Seluki system of Mirza Javad. The 
structure of the upcoming research is firstly based on mentioning and extracting the strategies and 
components of Mirza's Seluki system and secondly based on the mystical-rational analysis of 
these strategies and components 
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 Conclusions:  
Analytical review of the strategies and components of the Selukite system by Mirza Javad Maleki 
Tabrizi shows that components such as "thought", "causality", "the setting of words for the spirits 
of meanings", "the totality of man in relation to the worlds", "the inherent poverty of the seeker", 
"love" ", "Differences in the status of seekers", "Meditation", "Adherence to Sharia", "Repentance", 
"Attention to special times and days", "Death of awareness", "The rule of friendship and tolerance", 
"Negation of false claim", " "Appeal to the perfect human being" and "Tawheed" due to benefiting 
from mystical and intellectual supports, have capacities that can be used to define and present a 
kind of behavioral system that the seeker can act according to to reach his ultimate goal, which is 
Tawheed and Annihilation is in the nature of supreme truth to be achieved. 
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  مقدمه

 انگريآن به وضوح نما يدر ساحت عمل يژهبه و يعيش يو گذرا به ساحت عرفان اسلام ياجمال نگاهي 

 يقطر ينسالك ي وصولبرا هايييهبا دستورات و توص آميختهساحت همواره  يناست كه ا يقتحق ينا

و  هايهتوص يچةكه از در انديدهكوش ارفان.عباشديم يعرفان يةبه مقامات و درجات عال يقتحق

و به سر  رابيالله را س يال يرس يقتشنگان طرباشد، يم يعتكه برگرفته از متن شر ييهادستورالعمل

در آثار خود  ي. وباشديبرجسته م يعرفا يناز ا ييكيجواد ملك يرزامنزل مقصود برسانند. م

مطرح نموده است و آنها را  يرا در قالب دستورات سلوك يسلوك يها و راهبردهااز مؤلفه ياجموعهم

ه مقاله س يناساس نگارندگان در ا ين. بر همدانديم يقيانسان به سعادت حق يدنرس يبرا يعامل

  :نماينديهدف عمده را دنبال م

  يزيمرحوم تبري نظام سلوك يهاراهبردها و مؤلفه ي) استخراج و معرفالف

 اتيمطابق با آراء و نظر يزيمرحوم تبرينظام سلوك يهاراهبردها و مؤلفه يينو تب يح) توضب

  يشانا

 يهااز راهبردها و مؤلفه عقلي -ي عرفان يهامنسجم و روشمند بر اساس آموزه يينيتب ة) ارائپ

  يلوكنظام س ينا يانسجام و روشمند ييندر جهت تب يزيمرحوم تبري نظام سلوك

چه از لحاظ عرفاني و چه را  يرزامي نظام سلوك توانيم يقتحق ينتحقق سه هدف مذكور در ا با

 آن به يها و راهبردهابا عمل به مؤلفه توانيكه م دانستمنسجم و روشمند  ينظام از لحاظ عقلاني

سجام و ات انكه اثب بايد دانست؛ البته يقي كه وصول به توحيد و لقاء الهي باشد، رسيدحق سعادت

ي هابا گزاره يهمانگونه كه منافات يعرفان يهابر اساس آموزه »ي معتبرنظام سلوك«ي يك مندروش

و  يعتادعا نمود كه عرفان، شر توانيندارد و لذا م ي عقلانيهابا آموزه يزن يندارد، منافات شرعي

اساس هر چند  ني. بر اهستند مكمل يكديگربلكه متمم و  يستند،ن يكديگرنه تنها در مقابل  عقلانيت

ام نظ يهاراهبردها و مؤلفه يمندانسجام و روش يينتب يمسئله و هدف اصل رويشپ يقكه در تحق

هاي يينبه تب يزن ياست، لكن در موارد ي ايشانعرفان يهابر اساس آموزه ريزيمرحوم تب يسلوك

وثاقت و اعتبار خود را  يزن» عقل ناب« ةها در سنجراهبردها و مؤلفه يناشاره شده است تا ا عقلاني

  سازد.  ياننما
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بر ذكر و استخراج راهبردها و  ياول مبتن ةدر درج رويشپ يقفوق ساختار تحق يحاتتوجه به توض با

راهبردها و  ينا عقلاني -ي عرفان يلبر تحل يدوم مبتن ةو در درج ي ميرزانظام سلوك يهامؤلفه

  .باشديها ممؤلفه

 يعلم يجستجو نمودند، اثر يعلم هاييگاهكه نگارندگان در پا ييتا جا يقتحق يشينةمورد پ در

بدان  نتوايم ينجاكه در ا يتنها مورد يد؛نگرد يافتحاضر قرابت داشته باشد،  يقكه با موضوع تحق

 و ييزتبر لكيجواد آقا م يرزامعاصر، م يعرفا يدگاهعرفان از د«با عنوان  اينامهياناشاره نمود، پا

  حاضر ندارد.   يقبا موضوع تحق ياست كه ارتباط )١٣٩٢(داغستاني،»يآبادعلامه شاه

  يزيتبر يجواد ملك يرزام ينظام سلوك يهاها و مولفهراهبرد يليتحل يينتب -٢

 زييمرحوم تبر ينظام سلوك يهاراهبردها و مؤلفه يبه استخراج و معرف يققسمت از تحق ينا در

  پرداخت:  يمخواه يرزام ينظام سلوك يمندانسجام و روش يينآنها در جهت تب يلو تحل يحو توض

  »مراقبت درتفكر«و » تفكر«: ١ – ٢

 يرزاار ممولفه تفكر در ك يةريزي. پاباشديم يرزام ينظام سلوك يهامؤلفه ينتراز برجسته »تفكر«

تفكر  ي. واست يقتو سلوك به سمت حق ينياز متن د يابيو عمق يريگباطن يبرا يربناييز ةبه مثاب

 ي)، نعمت(ملك٢٢.،ص١٣٩٩ي،)، صنع (ملك١٢٩.،ص١٣٨٥ي،ملك؛ ١٤.ص،١٣٩٩ي،(ملك در: عظمت

 ي،(ملك )، عاقبت٤٧.ص،١٣٩٩ي،)،صفاء آب(ملك٢٣.ص،١٣٩٩ي،(ملك ياله هاي) منت٢٣.،ص١٣٩٩،

 ييدر جا يشانا .دانديتفكر م يق) را از مصاد٥٢.ص،١٣٩٩ي،(ملكيش) و احوال خو٥١.،ص١٣٩٩

كه فكر در  ي) به طور٢٥.،ص١٣٩٩ي،(ملكداندميكار سالك  ترينيرا اساس» مراقبه در تفكر« يگرد

 است و در يجهاز تفكر در اعمال است به منزله مقدمات نت يراست. هر آنچه غ يجهنت منزلةاعمال به 

بر » فكر«در نگاه او ). ٢٣٦.،ص١٣٨٥ي،هستند(ملك »يرمقدمات س« ياست و مابق »يرس«واقع فكر 

 يانكشاف ينفكر مفتاح معرفت و سبب انكشاف معروف و مشهود است؛ چن يرادارد؛ ز يبرتر» ذكر«

معرفت به صفات جمال و جلال، كه  ةمگر به واسط گردديمحبت محقق نم يناست و ا بتموجب مح

موجب  يقيحق» تفكر« يرزادر نگاه م .)٣٨٤.ص،١٣٩٩ي،است(ملك» تفكر« يزمعرفت ن ينمفتاح ا

  . )٦٧.،ص١٣٩٩ي،(ملكي او را در پي داردارتقاء وجود وگردد ميسالك  يدر حال سلوك ييرتغ



  
  
  
  
  

  
  ١٤٠٣اول،، شماره هشتم دوره ،يقيو عرفان تطب انيمطالعات اد

 

 

32 

و اهميت آن در سلوك همواره مورد توجه عرفاي نامي بوده است و براي آن جايگاه » تفكر«مؤلفة 

 ،١٤١٧؛ مكي،١٨٤.،ص١٤٢٠؛ محاسبي ،٩٨-٩٠.صص ،١٤٢٠اند(رك به: محاسبي،اي قائل بودهويژه

  )٦١.تا،ص؛ غزالي،بي٢٣٠.،ص١٩١٤؛طوسي، ٢٩.ص

 ميرزا ي به ويژه نظام سلوكيدر نظامات سلوك» تفكر« يگاهجاعقلي  –يل عرفاني و تحل يينتبدر

» وماتمعل«با  يقينكته مهم اشاره نمود كه سلوك و ارتقاء وجود انسان، ارتباط وث ينبه ا بايستيم

اتحاد « ياديندر اصل بن يدمطلب را با يندارد. سرّ ا تفكرات انسان است، ي او كه نتيجةها»دانسته«و 

 يگاهيااز ج يفلسفه اسلام يشناسو انسان شناسيدانست كه در دستگاه معرفت» علم و عالم و معلوم

 ياصل به گستردگ ينا ي) و هرچند در عرفان اسلام٣١٣.،ص١٩٨١ملاصدرا،برخوردار است ( يديكل

 تيبر اهم يرزامدام عرفا از جمله م يدقرار نگرفته است، اما تاك يد بحث و بررسمور ياسلام ةفلسف

 نياصل در نزد آنها دانست. بر اساس ا ينا يتبر اهم يشاهد توانيمؤلفه در سلوك انسان را م ينا

خود اتحاد  يها»دانسته«و » معلومات«خود با  ياشتداد يبه سبب حركت جوهر ياصل نفس انسان

. دهديل ميوجود او را تشك ياصل ةانسان است كه شاكل »هاييشهاند« ينا يقت،و در حق دكنپيدا مي

اند و بر داشته يدتأك ياربس» مراقبه در تفكر«و » تفكر«عرفا بر مؤلفه  يرو سا يرزااساس م ينبر هم

 اتيمراقبت تام نسبت به افكار و ذهن يشخو ياتدر تمام اوقات ح بايستياند كه سالك مباور بوده ينا

 باب يناز هم يزن كند،يم» خواطر نفي«دلالت بر  يخود داشته باشد و آنچه كه در مأثورات عرفان

جا ). از همين٢٥٦.،ص١٣٧٠،كاشاني؛٥٤٤.،ص١٣٧٤،قشيري؛١٣٩.،ص١٤١٧حسيني طهراني،است(

ره شده بود پي برد؛ چه اينكه عملِ كه در كلام ميرزا بدان اشا» فكر«بر » ذكر«توان به برتري مي

تواند تأثير چنداني در سلوك سالك داشته باشد و سرّ اين مطلب بدون پشتوانة معرفتي صحيح نمي

ذارد گشخص در باطن و حقيقت وجودي سالك مي» تفكرات«و » معلومات«نيز همان تأثيري است كه 

  باشد.باطن و حقيقت ميكه اين ذكر ظاهري تنها به منزلة پوسته و غلاف براي آن 

  و لوازم آن »عليت«:  ٢ – ٢

ل از جمله اص و لوازم آن »يتعل«به اصل يرزا توجه سالك م ينظام سلوك يهامؤلفهيكي ديگر از 

علت  ينبباشد و يت ميبر علي مبتني نظام هست باشد. در نگاه ميرزاسنخيت ميان علت و معلول مي

 ،يهر موجود يبرا و بر اساس تحقق همين سنخيت، است برقرار خاص يو مناسبت يتو معلول سنخ

باشد كه در عالم تحقق دارد كه به منزلة اصل و حقيقت موجودي ميدر عوالم مافوق  يگرد يوجود
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وجود موجودات در آن عوالم هر كدام متناسب با همان عالم  ةو نحو يفيت. كشودمادون يافت مي

تحقق  در عالم مثال و عقل، يوجوددر عالم طبيعت، نحوة ، يمحسوس ي هر موجودپس برا؛ است

 علم در يقتحق ي متناسب با همان عوالم خواهد داشت؛ به عنوان نمونهآثار و صفات دارد كه آن وجود

. بر اين اساس )٣٠٧،ص١٣٩٩ي،(ملكشوديظاهر م »يرش«يفيت عالم مثال به مانند صورت و ك

 ةمحقق است كه نحو يامتدر عوالم برزخ و ق يو اثر ودجو يزعمل انسان ن يبراتوان گفت كه مي

  ).١١٩-١١٦ص. ص،١٣٩٩ي،(ملكوجودي خواهد بود ، متناسب با همان عوالمين آثاروجود ا

گر در نظام سلوكي ميرزا بيان »يتعل« و مؤلفة اصلعقلي از جايگاه  –يلي عرفاني و تحليين تب

 تواند در قالب اصلباشد. اين نقش مينقش كليدي اين مؤلفه در سير سالك به سمت مقصد مي

در سلوك عرفاني نمود و ظهور پيدا كند. توضيح مطلب آنكه اگر سالك بداند كه به واسطة » مراقبه«

او منشاء اثري در باطن و خارج وجود اوست و نيز » جوانحي«و » جوارحي«اصل عليت هرگونه فعل 

باشد، در اين هنگام در ه عالم مثال و عالم عقل ميداراي اثر و اصلي در عوالم مافوق وجود او از جمل

كند كه قدم از دايرة هر آني از آنات مراقبت تام نسبت به افعال و نيات خود خواهد داشت و سعي مي

وان تشريعت و احكام الهي فراتر ننهد تا گرفتار آثار سوء اعمال و نيات خود گردد. بر اين اساس مي

دهي اعمال و نيات سالك در حوزة در نظام سلوكي ميرزا را در قالب شكل »يتعل« ةاصل و مؤلفنقش 

جا سرّ تأكيد عرفا را بر عمل به دستورات ديني دستورات شرع انور تحليل و تفسير نمود و از همين

  كشف نمود.

  »ارواح معاني«براي » الفاظ«: وضع ٣ – ٢

هاي سلوكي ها و راهبردهاي نظاميكي از مؤلفه »يارواح معان« يبرا» الفاظ«وضع توجه به قاعدة 

 ،مطابق مكاشفات اهل معرفتگردد. ميرزا بر اين باور است كه از جمله نظام سلوكي ميرزا محسوب مي

 »طبيعت«در عوالم مافوق  شود،يآن م »يتمجاز«حكم به  و طبيعت كه در عالم ماده الفاظ و حقايقي

يابي از اين الفاظ و حقايق هيچ باشند؛ به نحوي كه براي باطنمي اثر دارايو  يقيحق يكاملا امور

انما وضعت : «گويدي ميو. )١١٤.،ص١٣٩٩ي،(ملكو مانند آن نيست» مجاز«نيازي به تمسك به 

 »نهمايلاتحاده ما ب يقيةالحق يالقوالب تستعمل الالفاظ عل يو لوجودهما ف يقالالفاظ للارواح و الحقا

 ي، معنا»با خداوند يدارد«و  »ملاقات«مانند يمي مفاهي و براهمين اساس ابر ) ٣٣١.،ص١٣٩٩ي،(ملك

يل و تحلو از قاعدة وضع الفاظ براي ارواح معاني براي ) ٩٤.،ص١٣٨٨ي،(ملكگيرديدر نظر م يقيحق
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كه در متن  مانند آن چون صراط و يقياعمال همچون نماز و حقا يمتعدد برخي طولي معان تبيين

اده به طرز كاملا س هاي معنايي و معرفتي آنها رايهلا ترينيقعم برد و، بهره ميتشده اس يانب ينيد

مورد  »يارواح معان« يبرا» الفاظ«وضع . استفاده از قاعده )٣٣٠.،ص١٣٩٩ي،(ملكيدنما يانو روان ب

ف رتوجه ساير عرفاي بزرگ نيز بوده است، آنها الفاظ متشابه را بدون اينكه آنها را از ظاهرشان منص

يابي روشمند از ظاهر شريعت بدين طريق به باطن واند نمودهميكنند به معناي حقيقي آن حمل 

؛ ١٦٠-١٥ص. ص ،١٣٨٦ملاصدرا، ؛٢٨١.،ص٢٠١٠غزالي، ؛١٣٠.ص،  ١٤٢٠ي،(ابن عرباندپرداختهمي

  ).٥٠.،ص١٣٧٦؛ خميني،٢٧.،ص١٤١٧طباطبايي،

مبيّن  »يارواح معان« يبرا» الفاظ«وضع ة اصل و مؤلف يگاهاز جا عقلي–يعرفان يليو تحليين تب

هاي سلوكي از دو جهت حائز اهميت است و به تسريع اين مطلب است كه توجه به اين قاعده در نظام

  نمايد:سير سالك كمك مي

دهي منظومة معرفتي سالك نسبت به الفاظ متشابه جهت اول نقشي است كه اين قاعده در شكل

شابه از الفاظ مت» حقيقي«يابي تواند به باطنگيري از اين قاعده ميبهرهدارد، به نحوي كه سالك با 

 »اخذ به مجاز در صورت امكان اخذ به حقيقت«بپردازد و گرفتار مغالطة به كار رفته در شريعت 

نگردد. جهت دوم نقش اين قاعده در تبيين نقشة راه سلوك سالك است؛ چه اينكه وقتي سالك 

داراي مراتب طولي متعدد است، سلوك خود را » صراط«يا » صلات«مانند متوجه گردد كه لفظي 

ن كند كه مراتب ايكند و با مداومت در سلوك سعي ميتنها در يك مرتبه از اين حقايق متوقف نمي

  حقايق را يكي پس از ديگري طي كند، تا به مقصد برسد.  

  »  جامعيت عوالم«و » انسان: «٤ – ٢

ها و راهبردهاي نظام سـلوكي ميرزا توجه به جامعيت انســان نسبت به عوالم مؤلفهيكي ديگر از 

 ةو نسخ يعالم هست موجوداتكامل  ةنسخ ،انسـان باشـد. در نگاه ميرزا حقيقتمختلف وجودي مي

عوالم  يعصورت جامع جمرا صورت انسان . او )٣٠٧.،ص١٣٩٩ي،از لوح محفوظ است(ملك يمختصر

؛ ٣١٠.ص، ١٣٩٩ي، (ملكداندحس، خيـال و عقل مي عوالمِ يعالقوه از جملكن بـ ،مركـب يو معجون

ه است ك يرفه معجونانسان طُكند كه . وي در جايي ديگر اينگونه تعبير مي)٢٠٣.ص  ١٣٨٨ي ،ملك

ــت ــت ونمونه يدر او از همه عوالم هس ــفات اله اي هس ــماء و ص ــان، در ي،بلكه تمام اس موجود  انس

  .  )١٠٦،،ص١٣٨٨ي،است(ملك
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اب كت«قريب به مضامين فوق در ساير آثار عرفاني نيز موجود است؛ سيد حيدر آملي انسان را 

و جامعيتك للحقائق كلها كتاب جامع للجميع  لأنك من حيث مجموعيتك «كند:معرفي مي» جامع

دارد كه ). و ابن عربي نيز در مواضع متعدد بيان مي٤٧،ص١٣٨٢صآملي،»(و مصحف كامل للكل

  ).١٣ -٥٦.صص ، ١٩٤٦ي كامل جميع اسماء و صفات الهي و عالمِ صغير است(ابن عربي،انسان تجل

عقلي جامعيت انسان نسبت به عوالم وجود در نظام سلوكي ميرزا و  –تحليل و تبيين عرفاني 

تواند چهارچوب و مقصد نهايي سير باشد كه ميهاي سلوكي از اين حيث حائز اهميت ميساير نظام

سازد. توضيح مطلب اينكه وقتي اثبات گردد كه انسان به واسطة سنخيت ذاتي كه  سالك را مشخص

البته به نحو تشكيك و با لحاظ شدت  –بين او و علتش هست تمامي صفات جمال و جلال الهي را 

توان نتيجه گرفت كه سير سالك تنها، باشد، ميدارا مي -و ضعفي كه در ساحت هستي تحقق دارد 

دن تواند با ظهور و به فعليت رسانخيال منفصل يا عقول مجرده نيست، بلكه انسان ميايصال به عالم 

اوصاف الهي در وجود خود متخلق به اخلاق الهي گردد و از عالم عقول گذر كند و به مرتبه واحديت 

  و احديت ذاتي كه عالم اسماء و صفات الهي است راه يابد.

  : فقر ذاتي سالك٥ – ٢

 خويش» فقر ذاتي«به  بهســالك توجه  يرزام ينظام ســلوك يها و راهبردهاهاز مؤلف يگرد يكي

ــــت. در نگــاه ميرزا ــا اس ــــالــك ب ــه  يموجودات عــالم را فُقراء ال يعخودش و جم يــدس الل

ـــد؛ . به اعتقاد وي هر موجود ممكني داراي دو حيثيت و جهت مي)٣٢٥.،ص١٣٩٩ي،بداند(ملك باش

همان  كه »من نفســه«جهت ديگري و كه حيثيت ايجادي موجودات اســت » من ربه«جهت يكي 

ـــت محضو فقر  و عدم يتانـان يـت،مـاهجهـت  ـــالك اس ـــالك از اين جهت س عدم محض  كه س

اش متعلق به او نيســت؛ به اين معنا و نه وجودش و نه آثار وجودي) ٢٩٣.،ص١٣٩٩ي،(ملكباشــدمي

ـــالـك وقتي وجود محـدود خويش را با وجود نام كند، حقيقتا ذات و حدود خداوند قياس ميكـه س

ــرّ اين ســخن اولياي جا ميداند و از همينافق با عدم و به منزلة هيچ ميافعال خود را هم توان به س

 حضم يرو حق يرفقســالكي كه  نفسدانند، پي برد؛ چه اينكه از يئهميحســنات خود را ســ الهي كه

  ).٦٩.ص،١٣٩٩ي،لك(مشودصادر نميو كم ارزش  يرجز عمل حق است،

هاي سلوكي عرفاني از جمله نظام سلوكي ميرزا از آن خود در نظام» فقر ذاتي«توجه سالك به 

كند. سالكي كه باشد كه سالك را مهياي پذيرش الطاف و امدادهاي الهي ميحيث حائز اهميت مي
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 جويداز خداوند استمداد ميداند، هم با زبان حال و هم با زبان قال خود را فقير و محتاج به خداوند مي

باشد، هيچ طلب كننده و مضطري را از الطاف خود بي و از آنجا كه خداوند فياض علي الاطلاق مي

گيرد و سير خود را سازد و در اين هنگام است كه سالك مورد لطف ويژه خداوند قرار ميبهره نمي

ك براي ذات و افعال خود، جداي از رساند؛ اين بر خلاف حالتي است كه سالتر به پايان ميسريع

د گردخداوند اصالت و اثري قائل است كه طبعا به همين ميزان، طلب و استمداد او از خداوند كم مي

  گير او مي گردد.هاي سير الي الله دامنو دشواري

  : محبت٦ – ٢

سالك مُحب، ي عرفاني دانست. سلوكهاي نظامهاي اكثرو مؤلفهاركان  توان ازرا مي» محبت«

 ادياريدوست دارد او را بس ياررا بس يزيچ ورزد و كسي كهشناسد و به او عشق ميمحبوب خود را مي

قلب او را از اغيار و  گيرديرا فرا م سالكقلب  يتمام فضا محبوب، و ذكر كند، به نحوي كه ياديم

» محبوب«و » محب«با خداوند در قالب فضاي سالك تعامل ). ١٦٦.،ص١٣٩٩ي،(ملككندپاك مي

انگيزگردد و كلفت و بهجت آورتلذسالك،حركات و سكنات  ،عبادت ،تمام مناسكگردد،سبب مي

در سلوك » محبت«توجه به مؤلفه و راهبرد  ).١٢٢.،ص١٣٨٥ي،(ملكتكليف براي سالك محو گردد

الك سير سخورد و ايشان نيز محبت را سببي براي تسريع در ميان آثار ساير عرفا نيز به چشم مي

  ).٢٥٨.،ص١٤٢٥؛بغدادي،٣٠٥.،ص١٩٨٦؛ محاسبي،٣٧٨.، بيتا،صاند(اصبهانيدانسته

در نظامات سلوكي عرفاني لازم است به اين مسئله » محبت«عقلي مؤلفة  –در تحليل عرفاني 

 براي سالك سهل راشريعت مناسك  توجه شود كه نقش اصلي محبت، در سير سالك، اين است كه

كند و در اين هنگام مي خارج يف محضصرف قانون و تكل ةاز جنب اين تكاليف را سازد وو آسان مي

 يابد؛ چرا كه سالك در اين فضا دستورات الهينفس سالك نسبت به فرامين الهي انقياد بيشتري مي

رسد و لذا با تمام جان خود آن عمل بيند كه از معشوق و محبوبش به او ميرا به مانند دستورات مي

دهد و عملي نيز كه از روي محبت انجام گيرد، احتمال سركشي و مقاومت نفس، نسبت جام ميرا ان

برد؛ چه اينكه پيمودن برخي از منازل سلوك به سبب خطرات و صعوباتي به آن عمل را از بين مي

  پذير نيست.كه در آن وجود دارد، جز به طريق محبت امكان
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  : اختلاف احوال سالكان٧ – ٢

سـلوكي ميرزا به آن توجه ويژه شده است، توجه به احوال  ها و راهبردهايي كه در نظامهاز مؤلف

سـالكين در سـير الي الله اسـت. طريق هر سالك الي الله با توجه به حالات و اقتضائات ذاتي سالك 

مختص به » صراط اقرب«بايست در سير خود، متفاوت خواهد بود و بر همين اسـاس هر سالكي مي

در انجام  ارد و ســرّ تفاوت افرادبا ســالك د يو صــفات يكه مناســبت ذاتي صــراط اقرب ا بيابد،خود ر

ــلوك ل و فع ينترنافع گردد تا جايي كه گاهيي نيز به همين اختلاف احوال باز ميعبادات و اعمال س

ــالك  اقرب اعمال به حق، ــت» ترك مطالعه«يو گاه »مطالعه«براي يك س گاهي و »نماز«ي؛ گاهاس

حال حاضر «امر نسـبت به  ينتراسـت كه نافع يزيسـالك، چ يمپس صـراط مسـتقاسـت؛ » روزه«

  .)٣٣٥.،ص١٣٩٩ي،است(ملك» سالك

بايست به اين نكته توجه نمود، كه اختلاف در تجليات حق در هر در تبيين عرفاني مؤلفة فوق مي

؛ بر همين )٢٤٢.،ص١٣٨٥ي،(ملكگرددموطني و در هر شخصي سبب اختلاف احوال سالكين مي

ي گاهاساس گاهي سالك مظهر اسماء جلاليه و گاهي مظهر اسماء جماليه خواهد بود به نحوي كه 

دهد و گاهي نيز عكس اين حالت ي را از روي خوف انجام ميعمل جلاليهبر اثر غلبه اسماء سالك 

، ارزش دانسترزش يا بياتوان عمل سالكي را كه از روي خوف انجام پذيرفته است كماست و لذا نمي

سالك است و چه بسا اگر با نيتي غير از نيت » حال حاضر«بلكه اين عمل چيزي بوده كه مقتضاي 

. با توجه به )٢٢٧.،ص١٣٩٩ي،(ملكداشتداد، عملش تأثير گذاري مطلوب را نميخوف انجام مي

 برد؛ چه اينكه استاد توان به اهميت وجود استاد سلوكي در سير الي الله پيمطالب بيان شده مي

اي و در هر منزلي دستورات تواند در هر لحظهاي كه به احوالات سالك دارد، ميسلوكي به سبب احاطه

و سفارشات مناسب با احوال سالك را در اختيار او قرار دهد تا سالك با عمل به آنها به بهترين نحو 

  وظيفة حال حاضر خود را انجام داده باشد.

  ه: مراقب٨ – ٢

است. » مراقبه«هاي سلوكي از جمله نظام سلوك ميرزا هاي نظاماز مهمترين راهبردها و مؤلفه

 يرموجب تطه يتاز آفات و در نهاآن عمل انسان و خلوص  يحموجب تصح »مراقبه«در نگاه ميرزا 

و مطلوب را براي سالك به مناسب  يهقلب انسان خواهد بود. عمل مقرون به مراقبه صورت برزخ



  
  
  
  
  

  
  ١٤٠٣اول،، شماره هشتم دوره ،يقيو عرفان تطب انيمطالعات اد

 

 

38 

توان را در نظام سلوكي ميرزا مي» مراقبه«. به طور كلي راهبرد )١٦.،ص١٣٩٩ي،(ملكآورد ارمغان مي

  در موارد ذيل مشاهده و خلاصه نمود:

جايگاه خاصي قائل است و غايت » قلب«ميرزا براي مراقبة  الف) مراقبه براي اصلاح قلب:

لوب ق يرصفاء و تنو يبرا ييمجرا يعتر شردر واقع فلسفه عبادات دداند؛ مي» قلب«سلوك را طهارت 

آن هم  كه يزناچ ايندارد، مگر ثمره يثمره ا يچرا نداشته باشد، ه يراتيتأث ينكه چن يعبادت و است

، اساس عمده كار در سلوك ينا . بر)٤٢٥.،ص١٣٩٩ي،(ملكگرددياز فرطِ قِلتِ اثر، ملحق به عدم م

 »طنبا«تنها با اصلاح  »ظاهر«اصلاح  جود انسان است وقلب باطن واست؛ » اصلاح قلبمراقبه براي «

اصلاح باطن يا همان قلب نيز به اصلاح اعمال و نيات جوارحي و جوانحي محقق . شوديمحقق م

بايست قواي جوارحي و جوانحي خويش را كنترل شود و انسان براي اصلاح قلب و باطن خود ميمي

كنند و آن را از ظاهر به باطن و از باطن و دائما او را متأثر مي گذارندنمايد. قوايي كه بر قلب تأثير مي

  .)١٧.،ص١٣٩٩ي،(ملككنندبه ظاهر منقلب مي

تمامي رفتارهاي انساني اعم از رفتارهاي شايست و ناشايست در ب) مراقبه براي نفي خواطر: 

و ميل در آدمي، توأم شوند و پس از آن با ايجاد انگيزه ظاهر مي» خاطر«و » انديشه«ابتدا به شكل 

هستند كه » خواطر«گردند. به عبارت ديگر مبداء همة افعال با تحريك اراده در عالم خارج محقق مي

انجام فعل به حركت واداشته  يبراشود و بعد از آن عضلات، به واسطة آنها رغبت، تحريك مي

بسيار حائز اهميت » رخواط«. بر اين اساس اهميت مراقبه نسبت به )١٧.ص،١٣٩٩ي،(ملكشونديم

» خواطر سوء«دهد و مراقبه نسبت به او جهت مي» خواطر«است؛ چه اينكه اعمال و رفتار انسان را 

  تواند انسان را نسبت به انجام افعال خطا مصون بدارد. مي

. آفات سلوك است ينبدتر يابه دن اهتمام :يويپ) مراقبه در عدم اشتغال و اهتمام به امور دن

نان چ يااهتمام كند، اشتغال دن يابه دن ياگر كس .از هَمّ آخرت او باشد يشب يدسالك نبا اييهَمّ دن

ندارد  يدر پ ييخواهد داشت كه غنا يكه هرگز از آن فارغ نخواهد شد و فقر گيرديوجود او را فرا م

 التكس ل اصليعليقت يكي از ) در حق١١٥.،ص١٣٩٩كي،خواهد شد(مل يمنته يب يو صاحب آرزوها

. بر اين اساس مراقبت )١٣٨.،ص١٣٩٩ي،(ملكباشدمي »ياعشق به دن«و ضعف در عبادت و سلوك، 

گونه به امور مادي و دنيوي بايد سرلوحة منظومة رفتاري سالك نسبت به عدم اشتغال و اهتمام افراط

ت راقبه اسباشد. راهبرد مراقبه به ميزاني در ميان عارفان مورد توجه است كه به بيان برخي، تنها م
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 ؛٣٨١.ص ،١٩٨٦كه مي تواند تمامي حالات سالك را در يك حالت واحد تجميع نمايد(محاسبي،

تاكيد بر ذكر دارند، تا مراقبة كامل در سالك ايجاد بر همين روي برخي  )٢٩٠.،ص١٣٨٥ي،كاشان

  ).١٧٣.،ص١٤٢٣شود(معاذ رازي،

به ويژه » همراقب«كته توجه داشت كه بايستي به اين ن» مراقبه«عقلي راهبرد  –در تبيين عرفاني 

دهي به رفتار آدمي دارد، نقشي جداي از نقشي كه در شكل» خواطر«و » قلب«، »ذهن«در ساحت 

» واطرخ«و » هاانديشه«دهي به شخصيت و حقيقت وجودي انسان دارد؛ چه اينكه كليدي نيز در شكل

گردد و در اين و نفس سالك متحد مي با جان» اتحاد علم و عالم و معلوم«انسان به واسطة اصل 

 آفريني مؤلفه وانديشد، نخواهد بود و اين مهم توجه به نقشهنگام انسان حقيقتي جز آنچه كه مي

  سازد.راهبرد سلوك را در جميع انحاء و اقسام مراقبه بيش از پيش نمايان و آشكار مي

  »شريعت«: پايبندي به ٩ – ٢

اش اي براي شريعت در الگوي و نظام سلوكيشيعي جايگاه ويژهميرزا به مانند اكثريت عرفاي 

تطابق برقرار است و هر دو انسان را دعوت به » شريعت«و » عقلانيت«قائل است. در نگاه وي ميان 

عقل و  يزاناعمال خود را با م يتمام يدانسان با كنند و به همين خاطريم ياخلاق روحان اتصاف به

يرزا عدم عمل به شريعت كه در قالب اصطلاح در نگاه م. )١٠٦.،ص١٣٨٨ي،(ملكسازدشرع هماهنگ 

حكمت . )٢٧٣-٢٧٢.صص ،١٣٩٩ي،(ملكديني است است يقمانع فهم حقا گرددتعريف مي» گناه«

اكثر چه اينكه در ) ٤٩٢.،ص١٣٨٥ي،انسان است(ملك يجنبه روحان يتتقويع در نگاه ايشان تشر

، يو اوصاف روحان بالفعل يوانين علم، عقل و عمل، صفات حتولد به جهت فقدا يها در ابتداانسان

ناسك ميابد؛ بر اين اساس ي بار ميبه عالم روحان نانسا؛ آنگاه با عمل به شريعت و بالقوه است يفضع

-١٢٢.صص ،١٣٨٥ي،بر سالك حكم شده است(ملكيف و نه از جهت تكليف از جهت تشر يعت،شر

به آن در اكثر مسفورات و نظامات عرفاني وجود دارد و عرفا . توجه به شريعت و اهتمام تام )٢٣٧

 ؛٢١٩.ص ،١٤٢٨هجويري، ؛١٣٢.،ص١٣٧٥اي قائل هستند(رك به: ابن تركه،براي آن جايگاه ويژه

 ).٢٥١.،ص١٣٧١لاهيجي،

 هاي سلوكي از جمله نظام سلوكيعقلي مؤلفة پايبندي به شريعت در نظام –درتبيين عرفاني 

اند. اين مؤلفه همواره مورد توجه عرفاي شيعي بوده است و بدان توجه تام داشته ميرزا بايد گفت كه

» قتطري«، پاي در ساحت »شريعت«در نظامات عرفاني شيعي سالك ابتدا بايد با تبعيت از احكام 
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واصل گردد. در عرفان شيعي، اصلِ عمل به » حقيقت«نهد و با عمل بر مقتضاي طريقت، به ساحت 

باشد، به اين معنا كه رسيدن به داراي موضوعيت مي» حقيقت«هت وصول به در ج» شريعت«

كه همان وصول به » حقيقت«ممكن نيست؛ زيرا رسيدن به » شريعت«جز از مسير » حقيقت«

هاي الهي حاصل نخواهد شد؛ ممكن نيست كسي طالب اعتنايي به امر و نهيتعالي باشد با بيحق

لوازم اين وصول كه عمل به دستورات خداوند است، غافل باشد؛ وصول به حقتعالي باشد؛ ولي از 

سلوك، بدون اتيان اوامر و نواهي الهي در حقيقت سير به سمت نفس و هواهاي نفساني است تا سير 

توان سه مرتبه از يك امر را مي» حقيقت«و » طريقت«، »شريعت«به سمت حق تعالي؛ بر اين اساس 

دهند و رابطة آنها را اي از آن امر و حقيقت واحد را نشان ميجلوهو حقيقت واحد دانست كه هريك 

ه وابستة ب» طريقت«و » طريقت«وابستة به » شريعت«نيز بايد طولي دانست به اين معنا كه 

است؛ به بياني ديگر خداوند حكيم با علم نامتناهي خود اينگونه مقدرّ كرده است كه تنها » حقيقت«

تواند صراط به سمت او باشد و بر همين اساس سالكيني كه اهتمام مياست كه » شريعت«عمل به 

به شريعت ندارند و يا معتقد به اين هستند كه عمل به شريعت تنها مختص به مراتب و منازل خاصي 

  اند. از مراتب سير و سلوك است، به بيراهه رفته

هاي سلوكي حقاني در نظام »شريعت«لازم به ذكر است كه علاوه بر جهت فوق، معيار قرار دادن 

تواند به عنوان مي» شريعت«باشد و آن جهت اين است كه از جهت ديگري نيز حائز اهميت مي

ميزاني دقيق در كشف مكاشفات شيطاني از رحماني محسوب گردد؛ زيرا چه بسا امري بر سالك 

ن د كه بر مقتضاي آاي رحماني است، تصميم بگيرمنكشف گردد و او به خيال آنكه آن امر مكاشفه

سنجد، به شيطاني بودن آن مكاشفه واقف مي» شريعت«عمل كند، لكن هنگامي كه آن را با سنجة 

  كند. گردد و از عمل بر طبق آن مكاشفه خودداري ميمي

 و» طريقت«، »شريعت«در پايان اين قسمت مناسب است كه به عبارتي در مورد رابطة ميان 

عن الفساد كالشريعة  -الذي هو لبّه -العلم الباطن ظاهر يصون علم كل«اشاره كنيم: » حقيقت«

للطريقة، و الطريقة للحقيقة، فإن لم يصن حاله و طريقته بالشريعة فسد حاله و آلت طريقته هوسا و 

هوى و وسوسة، و من لم يتوسل بالطريقة إلى الحقيقة، و لم يحفظها بها فسدت حقيقته، و آلت إلى 

 ).٦٥.،ص١٤٢٦كاشاني،»(لحادالزندقة و الإ
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كاشاني در عبارت فوق به خوبي به اين مطلب اشاره نموده است كه هر سالكي كه حال و طريقت وي 

  با شرع انور نگهباني نشود، سرانجام كارش جز فساد و تباهي و كفر و الحاد نيست.

  : توبه١٠ – ٢

يرزا از نگاه م» توبه«باشد. حقيقت ها و راهبردهاي نظام سلوكي ميرزا مييكي ديگر از مؤلفه» توبه«

 رجوع از بُعد به قرب«،»يرجوع از مكروه به رضا اله«،»حق به حق يررجوع عبد از غ«مواردي از قبيل 

كمال توبه ساس شودوبر اين ارا شامل مي» از جهل به علمرجوع «و  »رجوع از ظلمت به نور«،»حق

موجودات  گيهم نگاه ميرزااز . )٤٩.ص،١٣٩٩ي،(ملكگردديدر سه ساحت علم، حال و عمل محقق م

و  »يبه حال أعل يرجوع از حال دان« يعني»توبه«هستند؛ زيرا حقيقت » توبه«به يك معنا نيازمند 

ممكن به طور  موجودات ة. پس هميوجود نداردتعالاز حق تريأعل يموجود يچهم ه يدر كلِ هست

در سلوك مورد توجه » توبه«. توجه به راهبرد )٥٥.،ص١٣٩٩ي،(ملكخواهند بود» تائب«ينيتكو

بزرگان از عرفا بوده است، اين مؤلفه در شرح منازل السائرين با مضموني قريب به بيان ميرزا آورده 

توبه  ) و همچنين در نظر قشيري سالك بايد حريص بر امر١٥٧.،ص١٣٨٥شده است(كاشاني،

 ).٢٥٩.،ص١٣٧٤باشد(قشيري،

هاي سلوكي به ويژه نظام سلوكي ميرزا آنچه در نظام» توبه«عقلي مؤلفه و راهبرد  –در تبيين عرفاني 

ر اين باشد. دمي» توبه«كه بيش از هر چيزي حائز اهميت است، نگاه فراگير و وسيع ايشان به راهبرد 

گردد، كه از سالك، معصيت يا گناهي صادر مي فقط مختص به زماني نيست» توبه«نظام سلوكي، 

هاي وجود سالك را يك مفهوم وسيعي دارد كه نه تنها تمامي جنبه» توبه«بلكه در اين نظام 

 دائمي و تكويني به» رجوع كنندة«و » تائب«گيرد، بلكه تمام ساحت هستي به يك معنا دربرمي

وجودات م» وجود امكاني«بايست در اني را ميباشند. سرّ اين توبة تكويني و همگسمت حضرت حق مي

جستجو نمود؛ وجودات امكاني اعم از اينكه در عالم عقول يا مثال يا طبيعت باشند، داراي نقص ذاتي 

باشند و به واسطة همين نقص ذاتي، يك حاجت و نيازمندي دائمي در متن وجود آنها محقق مي

 »توجه«بايست به وجودي كه عالي است مي آنها مياست و لذا براي رفع اين حاجت و نيازمندي دائ

زمينه كمال و رفع نواقص خود را فراهم آورند. با اين » رجوع«و » توجه«نمايند تا با اين » رجوع«و 

  داند.را همگاني مي» توبه«توضيحي كه بيان گرديد مشخص گرديد كه چرا ميرزا مؤلفة 
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  يامو ا : اوقات١١ – ٢

و  »اوقات«باشد. وي توجه به هاي نظام سلوكي ميرزا مياز ديگر مؤلفه» ياما«و » اوقات«توجه به 

 »ياما«و » اوقات«. به اعتقاد وي برخي از )١١٥.،ص١٣٩٩ي،داند(ملكيس المال سالك مأرا ر »ايام«

بايست نسبت به آنها اهتمام تام داشته باشد، اي برخوردار است و سالك مياز شرافت و جايگاه ويژه

عبد محسوب  يماناز لوازم ا انجام اعمال آنبه طور نمونه اهتمام به شب قدر و همت به 

در نگاه ميرزا تا آنجا حائز اهميت است »ياما«و » اوقات«. اهتمام به )١٢٦.،ص١٣٩٩ي،(ملكشوديم

 يدابه استهلال و ورود ماه پ كه وي معتقد است كه بر سالك، واجب است كه يقين

و » شعور«، اعتقاد وي به »ياما«و » اوقات«از ديگر نظرات ميرزا در باب  ).٥٢٣.،ص١٣٩٩ملكي،كند(

در عالم  زمان و مكان» شعورمندي«و » حيات«هر چند زمان و مكان است؛ بر اين اساس » ادراك«

 انيبغض و ب ،حب ،نطق ،شعور يات،ح ارايعوالم د يدر بعضي زمان و مكان ول طبيعت ظاهر نيست،

علاوه بر اينكه معاضدَت به مأثورات ديني دارد، مطابق با مكاشفات اهل معرفت نيز  ؛ اين ادعاهستند

  .)٤١٠.،ص١٣٨٥ملكي،(باشدمي

در نظام سلوكي ميرزا از آن حيث داراي » ايام«و » اوقات«عقلي راهبرد توجه به  –تبيين عرفاني 

ت و در اين هنگام هر شعورمندي و ادراك قائل اس» ايام«و » اوقات«اهميت است كه ايشان براي 

تواند بر ، بسته به ادراك و شعوري كه از حوادث واقع شده در ظرف خود دارد، مي»يومي«و » وقت«

احوال و روحيات سالك تأثير گذار باشد؛ چه اينكه وجود سالك حداقل در مرتبة عالم طبيعت از زمان 

ها را مغتنم شمارد و از آنها ن فرصتپذيرد و سالك نيز بايد ايو مكان جدانيست و از آنها تأثير مي

نهايت استفاده را بنمايد. لازم به ذكر است كه قول به شعورمندي و ادراك عناصري مانند زمان و 

باشد؛ چه اينكه در عرفان اين مطلب به اثبات رسيده مكان، مطابق با قواعد مسلم عرفاني و فلسفي مي

) و به واسطة اين ١١١.،ص ١٣٧٠باشد(آشتياني،است كه ذات حقتعالي مطلق به اطلاق مقسمي مي

دانيم كه ذات حق تعالي عين تمامي دارد؛ از طرفي مي» معيت قيوميه«اطلاق با جميع حقايق هستي 

صفات كماليه مي باشد و معيت قيومية ذات واجب با حقايق هستي، سبب سريان صفات حقتعالي 

در حقايق موجود در ساحت هستي از جمله زمان و مكان  –علي نحو التشكيك  -مانند ادراك و علم 

  شود؛ بر اين اساس هيچ بُعدي ندارد كه براي زمان و مكان قائل به شعورمندي و ادراك شويم.مي
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  يآگاه : مرگ١٢ – ٢

ظام هاي نبه معناي آمادگي انسان براي مرگ است. اين مؤلفه نيز به مانند ساير مؤلفه» مرگ آگاهي«

ند، كي ميهمان گونه كه زندگ اي برخوردار است. به اعتقاد ميرزا انسانا از جايگاه ويژهسلوكي ميرز

ي را محصول و بذر ، همانانسان ، به عبارت ديگرشوديمحشور م ميرد،يو همان گونه كه م ميردمي

. بر اين اساس حال )٢٤٤.،ص١٣٩٩ي،(ملككندميخود كاشته است، برداشت يقت جان كه در حق

 ،١٣٩٩ي،(ملكهنگام مرگ حالي است كه بر او غلبه دارد و مطابق با ملكات اخلاقي اوستانسان 

طبيعت، داراي صورت و كيفيتي متناسب  در عالم يقتيهر حق . سرّ اين مطلب آن است كه)١٩٩.ص

دهد اين است كه باشد و اتفاقي كه در هنگام مرگ رخ ميبا وجود آن حقيقت در عالم برزخ مي

ثواب و عقاب  يقتحقكند و كه بر روح و قلب فرد غلبه دارد، تجلي و ظهور پيدا ميصورت برزخي 

 يرزانگاه م در). ٢٠٠،ص١٣٩٩ي،(ملكدهدهاي برزخي است كه تشكيل ميشخص را همين صورت

 )دوم ؛اعتقاد خلاف حق و واقعاول) پس از مرگ خواهد بود:  ياتسه امر موجب سوءخاتمه در ح

ر دخداوند به حب  گردد كه. مجموع اين عوامل سبب ميبر قلب نياحب د يلاءاست يمان؛ سوم)ضعف ا

 اي جز سوء عاقبتقلب سالك ضعيف گردد و حب دنيا تقويت شود و تقويت حب دنيا نيز نتيجه

كثرت  . در نظر ميرزا شرط رهايي از اين سوء عاقبت،)٢٠٣-٢٠٠.صص ،١٣٩٩ي،(ملكنخواهد داشت

  .)٢٠٤.ص،١٣٩٩ي،(ملكباشدميذكر حق 

در نظام سلوك عرفاني ميرزا توجه به چند نكته حائز » مرگ آگاهي«عقلي مؤلفه  –در تبيين عرفاني 

كه قبلا به » اتحاد علم و عالم و معلوم«اهميت است: نكتة نخست آن است كه بر اساس اصل مهم 

 و» حالات« ،»علوم«مناسبت در چند جاي اين تحقيق بدان اشاره نموديم، حقيقت انسان چيزي جز 

گردد، نيست. بر همين اساس هر انساني در باطن وجود خويش كه با نفس انسان متحد مي» ملكاتي«

داند، دارد كه اين صورت مادامي كه نفس متعلق به بدن مادي جسماني صورتي متناسب با آنچه كه مي

رديد، بدني كه است، اما به محض اينكه رابطة نفس با بدن قطع گ» غير آشكار«و » باطن«است، 

گردد و اين بدن مثالي و احوالات آن مي» آشكار«و » ظاهر«متناسب با صورت مثالي انسان است، 

  منشاء عذاب يا نعمت براي انسان خواهد بود.

داراي مراتب و درجات » مرگ«و به طور كلي مفهوم » مرگ آگاهي«نكتة دوم آن است كه 

باشد، تنها يك مرتبه و درجه نفس از بدن مادي مي باشد كه مرگ معمول كه قطع تعلقمختلفي مي
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). درجه ١١٧.،ص١٣٧٨شود(ملاصدرا، گفته مي» قيامت صغري«گردد كه به آن از مرگ محسوب مي

اي از قيامت و مرگ است كه در شود، مرتبهگفته مي» قيامت وسطي«و مرتبة بعدي مرگ كه به آن 

گردند، در اين هنگام هيچ موجودي جز ذات تهلك ميتعالي مسآن تمام موجودات در انوار وجود حق

افتد كه دليل آن ظهور حقتعالي به وحدت اقدس الهي باقي نيست و بيهوشي و مرگ كلي اتفاق مي

). اما مرتبه و درجة نهايي مرگ ١٠٢٠.،ص١٣٨٦ذاتي و پايان حكومت اسماء و غلبة آنهاست(ملاصدرا، 

ند، عبارت است از محو و طمس در ذات اقدس الهي؛ اين ناممي» قيامت كبري«و قيامت كه آن را 

اند كه در وجود مرگ و قيامت مختص عارفان و سالكاني است كه به حدي از كمال وجودي رسيده

ان نمايد و كوه هويت آنها را ويرگردند به نحوي كه حقتعالي بر آنها تجلي ذاتي ميتعالي فاني ميحق

  ).١٠٢٠.ص،١٣٨٦كند(ملاصدرا، و متلاشي مي

و آمادگي براي مرگ در فضاي » مرگ آگاهي«با توجه به مطالب فوق هنگامي كه سخن از 

آيد، بايستي به اين نكته توجه داشت كه اعلا مرتبه و اعلا درجة هاي سلوكي عرفاني به ميان مينظام

اش ييتحقق دارد و سالكي كه هدف نها» قيامت كبري«مرگ آگاهي و آمادگي براي مرگ، نسبت به 

  د.داننمي» قيامت كبري«فناي در ذات احديت است، مرگ آگاهي و آمادگي براي مرگ را جز به تحقق 

  : رفق و مدارا ١٣ – ٢

باشـد. مي» رفق و مدارا«عرفاني ميرزا توجه به قاعدة  سـلوك هاي نظامو مؤلفه از راهبردها يكي

منظور از اين قاعده آن اسـت كه سـالك در سـير خود اگر نسـبت به عملي احســاس كسالت نمود، 

ـــور اتيان  ـــتي آن عمـل را بـه طور كـامـل كنـار بگـذارد، بلكه بايد آن عمل را به قدر ميس نبـايس

انجام اعمال عبادي خويش در صورت احساس ؛ به طور كلي سـالك در )١٤٩.،ص١٣٩٩ي،(ملكنمايد

ـــار امـا با  ـــبـت بـه عمـل بـايـد عمـل خود را بـه اختص انجام » اخلاص«و » توجه«بي رغبتي نس

من اهل و « ينكهدعـا و عبـادات بـه گمـان ا يترك كل يرزادر نگـاه م .)٥٥٣.،ص١٣٨٥ي،(ملكدهـد

ـــا ـــتمامور ن ينا يســـتهش ـــتن يزجا »يس ـــنحكل ما «چون  يس ترك العمل فهو من الخواطر ل يس

ـــ ـــتــه ).٥٣٩،ص١٣٩٩ملكي، (»يطــانيش ـــلوك دانس . برخي رفق و مــدار را از لوازم قطعي س

ـــيني، ــازم ١٤٨.،ص١٤١٧انــد(حس ــــالكــان را نيز ل ــا ديگر س ) حتي  رعــايــت رفق و مــدارا ب

 ).٥١٥.،ص١٣٨٠؛ كاشاني،٥١.،ص١٣٨٨اند(اردستاني،دانسته
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هاي عقلاني قاعدة رفق و مدارا در نظام سلوكي ميرزا و ساير نظام –توان گفت كه تبيين عرفاني مي

تيم گف» اختلاف احوال سالكان«مشابه تا حدي با آنچه كه در مؤلفة هفتم اين تحقيق تحت عنوان 

ها و نسبت به همة تكاليف يكسان قرابت دارد؛ بر اين اساس احوالات سالكان در همة اوقات و زمان

د متناسب با احوالات خويش و حتي المقدور تحت اشراف استادي كامل سير نيست و لذا سالك باي

فرسا بر نفس خود به يكباره شانه خود را ادامه دهد تا مبادا با تحميل اعمال و عبادات شاق و طاقت

از زير بار انجام تكاليف خالي كند و روحية يأس بر وجود او سايه افكند و اندك اندك از طي مسير 

رف گردد و اين همان دامي است كه شيطان در آن كمين نموده است تا سالكين طريق حقيقت منص

  حق و حقيقت را نسبت به ادامة راه منصرف و نا اميد كند.

  كاذب يدعو : نفي١٤ – ٢

بر اين اساس . باشديم» نفي دعوي كاذب« يرزام ينظام سلوك يهااز راهبردها و مؤلفه يكي ديگر

 يعنيكاذب و خلاف حال شخص است.  يدعو يرد،انجام گ يدك نباالو اعمال سدر انجام عبادات  آنچه

ص شخكه  ي و حالاتينه معانباشد و او ميرا قصد كند كه مناسب حال و حالاتي  يمعان يدشخص با

اي از باشد؛ اگر سالك به غير از اين طريق رفتار كند، خواسته يا ناخواسته ريشهنميمتصف به آن 

؛ اساسا بايد دانست كه اين )٤٠٢-٤٠١.صص  ،١٣٩٩ي،(ملكرا در خود دوانيده است هاي نفاقريشه

مناسب حال حاضر او نيست را اظهار و ادعا آن چه كه  يدكه سالك نبايك راهبرد كلي است 

  .)٢١٩.،ص١٣٨٥ي،(ملكنمايد

راي كاذب بدر تبيين عرفاني مؤلفة فوق بايد به اين نكته توجه داشت كه سرّ نهي ميرزا از دعوي 

گردد. سالك در هيچ حالي از حالات شود، بازميمي» صادر«سالك، در حقيقت به آنچه كه از سالك 

در سلوك باشد. اعمال و گفتار سالك به هر ميزان » صدق«خود نبايستي عملي انجام دهد كه خلاف 

اينكه اعمال و گفتار دارد؛ چه دور باشد به همان ميزان او را از نيل به حقيقت باز مي» صدق«كه از 

هاي نفساني است و حال آنكه مقصد نهايي در غيرصادقانه در حقيقت حركت به سمت هوا و هوس

هاي سلوكي عرفاني نيل و وصول به حقيقت هستي و فناي در ذات احدي است كه شرط اساسي نظام

» دعوي كاذب«هاي نفساني است. نتيجه آنكه و هوا و هوس» خود«تحقق اين مهم نيز رهاكردن 

  گيرد.اساسا در تعارض با سير الي الله قرار مي
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  توسل به انسان كامل: ١٥ – ٢

اولياي «و » توسل به انسان كامل«هاي نظام سلوكي ميرزا اصل و راهبردها مولفهاز مهمترين 

و  يشرط قبول يت،ولاباور به معرفت امام و  . در نگاه ميرزا)١٢٥.،ص١٣٩٩ي،(ملكباشدمي» الهي

 ؛ همچنين)٢٥٧.،ص١٣٩٩ي،مقبول نخواهد بود(ملك يتعمل بدون ولا به نحوي كه ت عمل استصح

كامل  ،يدتوح يشانو به واسطه ا اندمخلوقات يعجم يضف ةو واسط يجادعلت ا ين عليهم السلاممعصوم

ين توسل به ائمه معصومي سالك را اهم مهمات كار سلوك . ميرزا از)٥٦.،ص١٣٨٥ي،(ملك گردديم

  . )٦٩.،ص١٣٩٩ي،(ملككنديئات معرفي ميمحو س داند و اين محبت و توسل را سببالسلام مي عليهم

زا در نظام سلوك عرفاني مير» توسل به انسان كامل«عقلاني مؤلفه و راهبرد  –درتبيين عرفاني 

بسيار حائز اهميت است. توضيح » شناسي انسان كاملهستي«و » حقيقت انسان كامل«توجه به 

گردد كه اين وجود، تمام ما را به اين نكته رهنمون مي» انسان كامل شناسييهست«كه مطلب آن

باشد و لذا آن حقايق هستي را در خود جمع كرده است، به نحوي كه جامع جهات حقاني و الهي مي

، »عالم عقل«، »واحديت«، »احديت«اند به اين معنا كه اين وجود جامع جهت ناميده» كون جامع«را 

) و اين جامعيت نسبت به ١٧٣-١٧٢.صص ،١٣٦٠باشد(ابن تركه،مي» عالم طبيعت«و » لم مثالعا«

به  .)١٨٠.،ص١٣٦٠ابن تركه،(در وجود انسان كامل محقق است» اعتدال«عوالم مختلف نيز به نحو 

ها از غير كاملين كه اين جامعيت در آنها به نحو اعتدال نيست. طبعا چنين وجودي خلاف ساير انسان

تعالي است و صورتي است كه جامع مراتب حقي و خلقي است، آينة تمام نماي اسماء و صفات حق

گري كند تا آنجا كه شايستگي تواند، وجود خداوند را به نحو تام و تمام در مظاهر هستي جلوهكه مي

سان وجود ان آن را داشته باشد كه سِمَت خليفه اللهي يابد و خلافت از خداوند نيز تنها هنگامي براي

پذير خواهد بود كه تمامي صفات مستخلفٌ عنه در انسان كامل جاري و ساري باشد، كه كامل امكان

كند و بر همين اساس است كه از جملة اين صفات، صفاتي است كه خداوند با آنها عالم را تدبير مي

؛ يعني اگر )٤٠١.،ص٣٧٥انسان كامل واسطة فيض موجودات در سراسر ساحت هستي است(قيصري،

رسد. با اين قرار باشد فيضي به موجودات در عالم هستي برسد از مجري و مجلاي انسان كامل مي

گردد كه به چه دليل توسل به انسان كامل در الگوهاي سلوكي عرفاني به ويژه توضيحات مشخص مي

 خواهد به سالكدر عالم تشيع مورد توجه عرفا بوده است؛ چه اينكه اگر فيضي از جانب حقتعالي ب

طريق الي الله برسد و او را از عالم ناسوت به ملكوت سير دهد، اين فيض تنها از جانب واسطة فيض 
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تر هاي فيض بيشرسد و لذا به هر ميزان كه توجه و توسل سالك به اين واسطهاست كه به سالك مي

قصود تر به سر منزل متر خواهد بود و سالك سريعباشد، كميت و كيفيت سير سالك بيشتر و قوي

  كه توحيد و لقاء الهي است، خواهد رسيد.

  : توحيد١٦ – ٢

آخرين منزل و انتهاي سير سالكين الي الله است و لذا توجه به مؤلفه و راهبرد توحيد » توحيد«

توان به عنوان مهمترين مؤلفه و راهبرد نظام سلوك عرفاني ميرزا دانست. ميرزا قائل به توحيد را مي

و معتقد است كه باور به توحيد  )٢١١.،ص١٣٨٨ي،(ملكوجودي به معناي وحدت در وجود است

 توحيد افعالي نيزاز لوازم و ) ٢١٠،،ص١٣٨٨ي،(ملكافعالي از لوازم اعتقاد به توحيد وجودي است

 يتعالاز حق يربه غ يدر عالم هست يقيضار و نافع و موثر حق يچكه ه اين مطلب است اعتقاد به

؛ است يتعالحق يتعالم قائم به حق و تحت ربوب ةهمبر اين اساس  .)٣١٢،،ص١٣٩٩ي،ملك(يستن

نفس  يتترب ايفرزندان و  يپدر برا يتاملاك و ترب يمَلّاك برا يتحق مانند ترب يتربوب يفيتك البته

 يفس به قوان يترب نسبت به مخلوقات، ربوب يتربوب ايبر يلتمث ترينيكنزد يست؛به اعضاء بدن ن

حق  ةاحاط ؛ چه اينكه).٣٠٦،ص١٣٩٩ي،(ملك؛ كه البته اين مثال نيز از جهاتي مُبعد استخود است

عقل به معقولات  ةاحاط و نه استبر محاط صمد  يطمح ةاحاط ياءهم نسبت به اش

علاوه بر نظر ميرزا كه در باب وحدت وجود بيان گرديد، اين مسئله در ). ٣٤٧.،ص١٣٩٩ي،(ملكدخو

اند(رك ا نيز مهم بوده است و هريك به نحوي سعي در تبيين و مستدل كردن آن داشتهلسان ساير عرف

  ).٦٦٨.،ص١٣٦٨؛ آملي،١٢٦.،ص١٣٧٥؛ قيصري،٣٨٩.،ص١٣٦٨؛ خميني، ٤٨.،ص١٣٦٠به: ابن تركه،

عقلاني مؤلفه و راهبرد توحيد در نظام سلوكي ميرزا مبتني بر اصولي است كه  –تبيين عرفاني 

رسد كه از مهمترين اين اصول شخصي وجود در ساحت هستي به اثبات مي مطابق با آن وحدت

در جانب  تيعل يقدق يلتحلباشد. توضيح مطلب آنكه تحليل دقيق رابطة عليت در ساحت هستي مي

 نيا يمعلل است؛ وانگه اي،يهر عرض يراعلت است؛ ز يبرا يتنبودن وصف عل يعارض يِّنعلت، مب

كه  است يگريعرض لازم د يابلكه  يست،اگر عرض لازم باشد، علتش قطعا عرض مفارق ن ي،امر عرض

 علت، عرض يبرا يتاگر عل ا. امگردديذات علت است؛ كه مطلوب  ثابت م يااش تسلسل است لازمه

بب و به س گردديو پرسش به علت سابق منتقل م گردديعلت م يازمندعلت، ن يتمفارق باشد، عل

ذات  ينه عبلك يست،ن يرمحتاج غ يتشكه عل شوديم يمنته يور و تسلسل ، پاسخ به علتاز د يزپره
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 يكه مطلقا وابستگ يقياستذات اوست، منحصر در وجود مستقل حق ينع يتكه عل ياوست. وجود

در  يتمعلول يقدق يلتحل يناست. همچن يتعالو مصداق واجب يازل يندارد و ضرور يرو تعلق به غ

اثر  و يتاز معلول يركه غ يبا ذات معلول است. لذا معلول، ذات يتمعلول ينيتع يِّنبجانب معلول، م

اض اثر مف« يگريو د» معلول اتذ« يكيتا معلول دو بخش ممتاز باشد،  يست،مفاض از علت باشد، ن

عرض لازم است. مطابق  ياعرض مفارق  يتياذات معلول نباشد، معلول ينع يت،اگر معلول». از علت

كه خلف در  يست،معلول ن يمعلول است و گاه يگاه يءش يت،عرض مفارق بودنِ وصف معلول

زوم مل ةلازم در مرتب ملزوم،به سبب تأخر لازم از  يت،است. اما طبق عرض لازم بودن معلول يتمعلول

 يتمعلول يثيتود حاست. ور يتاز ذات معلول صحت سلب دارد كه خلف در معلول يتمعلول و يستن

اس اس ين. بر اكنديربط به علت م ينمعلول را سلب و ذاتش را ع ياستقلال يتبه ذات معلول، هو

، ١، ج١٩٨١ ملاصدرا،بود( اهدمستقل و منفصل از علت ندارد و از شئونات علت خو يتيمعلول، هو

  ).٣٠٠.، ص٢ج ؛ ٤٧.ص

ت وجود كه حق تعالي باشد و كثرات گردد كه ميان حقيقبا توجه به توضيحات فوق مشخص مي

تعالي عين ربط و تعلق به واجب مشهود، نوعي وحدت اتصالي وجود دارد به نحوي كه ماسواي واجب

باشند و در اين هنگام هيچ وجودي در ساحت هستي، وجودي مستقل و جدا از واجب تعالي ندارد مي

ستقل در ساحت هستي داشته باشد و از تا چه رسد به اينكه بخواهد جداي از واجبتعالي تاثيري م

از  يربه غ يدر عالم هست يقيضار و نافع و موثر حق يچههمين جا سرّ اين سخن ميرزا كه فرمود

  گردد.آشكار مي )٣١٢.،ص١٣٩٩ي،(ملكيستن يتعالحق

  نتيجه گيري

هاي نظام سلوكي ميرزا جواد ملكي تبريزي نمايانگر اين مطلب بررسي تحليلي راهبردها و مؤلفه

بت انسان نس يتجامع« ،»يارواح معان يوضع الفاظ برا« ،»يتعل«، »تفكر«هايي مانند است كه مؤلفه

 ،»يعتشربه  يبنديپا«، »مراقبه« ،»يناختلاف احوال سالك«، »محبت«، »سالك يفقر ذات«، »به عوالم

، »كاذب يدعو ينف«، »رفق و مدارا ةقاعد« ،»يمرگ آگاه«، »خاص يامتوجه به اوقات و ا«، »توبه«

هاي عرفاني و عقلي، داراي مندي از پشتوانهبه سبب بهره »يدتوح«و  »كاملتوسل به انسان «

ه سالك ه نمود كتوان با كاربست آنها نوعي نظام سلوكي را تعريف و ارائباشند كه ميهايي ميظرفيت
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تواند با عمل بر طبق آن به هدف نهايي خويش كه همان توحيد و فناي در ذات حق تعالي است مي

  نائل گردد.   

  فهرست منابع

، تصحيح سيد جلال الدين آشتياني، تهران: انجمن تمهيد القواعد .)١٣٦٠ابن تركه، صائن الدين(
 حكمت و فلسفه ايران.

  ، تهران: نشر آفرينش.شرح گلشن راز .)١٣٧٥الدين(ابن تركه، صائن 
  .يالتراث العرب ياء: دار احيروتب ،يهالفتوحات المك .)١٤٢٠(يمحمد بن عل ي،ابن عرب

تهران:  ).محقق اميد سروري(، شرح الكنوز و بحر الرموز .)١٣٨٨اردستاني، پير جمال الدين محمد(
  اسناد مجلس شوراي اسلامي. ركزم

  اعه.، قاهر: دار ام القراء لطبحليه الاوليا و طبقات الاصفيا.تا) نعيم احمد بن عبد الله(بياصبهاني،ابو 
  ، تهران: انتشارات امير كبير.شرح مقدمة قيصري بر فصوص الحكم .)١٣٧٠آشتياني، سيد جلال الدين(

حسن تحصيح سيد م (أنوار الحقيقة و أطوار الطريقة و أسرار الشريعة .)١٣٨٢آملي، سد حيدر(
  قم: نور علي نور. ).موسوي

تهران: انتشارات علمي  ).محقق هانري كربن(، نقد النقود في معرفه الوجود .)١٣٦٨آملي، سيد حيدر(
  فرهنگي.

  رسائل الجنيد، دمشق: دار اقرا للطباعه و النشر..) ١٤٢٥بغدادي، ابوالقاسم الجنيد(
 مشهد: انتشارات ،سير سلوك اولي الالبابرساله لب اللباب در  .)١٤١٧حسيني طهراني، محمد حسين(

  علامه طباطبايي
  ، تهران: موسسه نشر آثار امام خميني.چهل حديث .)١٣٦٨خميني، روح الله(
  ، تهران: موسسه نشر آثار امام خميني.مصباح الهدايه الي الخلافه و الولايه .)١٣٧٦خميني، روح الله(

قاهر: مكتبه  ).مصحح سعيد عارون عاشور(، التوصفجواهر  .)١٤٢٣رازي، ابو زكريا يحيي بن معاذ(
 الآداب.

ميرزا جواد ملكي تبريزي و علامه  (،پايان نامة عرفان از ديدگاه عرفاي معاصر) ١٣٩٢داغستاني،فاطمه(
  دانشگاه سمنان. ).شاه آبادي

 الميزان في تفسير القرآن.) ١٤١٧طباطبايي، محمد حسين(
  ريل.ليدن: مطبعة ب ).مصحح رينولد آلين نيكلسون( .في التصوف اللمع .)١٩١٤طوسي، ابونصر السراج(

بيروت، دار الكتب  ).مصحح عبد الرحيم بن حسين( .احياء علوم الدينتا)  غزالي،ابوحادم محمد(بي
 العربي.
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قم: انتشارات  ).تحصيح محسن بيدارفر( .الرسالة القشيريه) ١٣٧٤القشيري، ابوالقاسم عبد الكريم(
  بيدارفر.

تهران: انتشارات  ).تصحيح سيد جلال الدين آشتياني(، شرح فصوص الحكم. ) ١٣٧٥ي، داود(قيصر
  علمي و فرهنگي.
  ، قم: انتشارات بيدار.)تصحيح محسن بيدار فر .(شرح فصوص الحكم) ١٣٧٠كاشاني، عبد الرزاق(
  ت بيدار.قم: انتشارا ).تصحيح محسن بيدارفر(، شرح مناز السائرين) ١٣٨٥كاشاني، عبد الرزاق(
  ، بيروت: دار الكتب العلميه.اصطلاحات الصوفيه .)١٤٢٦كاشاني، عبد الرزاق(
  ، تهران: ميراث مكتوب.مجموعه رسائل، محقق مجيد هادي زاده). ١٣٨٠كاشاني، عبدالرزاق(

  . تهران: انتشارات زوار.مفاتيح الاعجاز في شرح گلشن راز .)١٣٧١لاهيجي، محمد(
  بيروت: دار الكتب العلميه )مصحح عبد القادر احمد عطا .().الوصايا١٩٨٦اسد(محاسبي،الحارث بن 

مصر: دار  ).محقق عبد الرحمن عبد الحميد البر .(الرعاية لحقوق الله .)١٤٢٠محاسبي، حارث بن اسد(
  اليقين.

بيروت: دار الكتب  ).تصحيح خليل بن عمران المنصور .(المسائل.)١٤٢١محاسبي، حارث بن اسد(
  لميه.الع

بيروت: دار  ).مصحح باسل عيون السود.(قوت القلوب في معامله المحبوب.) ١٤١٧مكي، ابوطالب(
  الكتب العلميه.

، بيروت: دار احيا الحكمه المتعاليه في الاسفار العقليه الاربعه .)١٩٨١ملاصدرا، محمد بن ابراهمي(
  تراث.

تصحيح و تحقيق سيد  .(اسرار العلوم الكماليهالمظاهر الالهيه في  .)١٣٧٨ملاصدرا، محمد بن ابراهيم(
  تهران: بنياد حكمت اسلامي صدرايي. ).ايمحمد خامنه

تهران: بنياد حكمت  )تصحيح نجفقلي حبيبي( .مفاتيح الغيب .)١٣٨٦ملاصدرا، محمد بن ابراهيم(
  صدرايي.

  .يدارنشر ب. قم: )فر يدارمحسن ب يحتصح(. اسرار الصلاه .)١٣٩٩جواد( يرزام يزي،تبر يملك
  .يدار. قم: انشارات ب)فر يدار: محسن بيحتصح(. يلقاء الله تعال .)١٣٨٨جواد. ( يرزام يزي،تبر يملك
. قم: انتشارات )يدارفر: محسن بيحتصح(. المراقبات اعمال سنه .)١٣٨٥جواد.( يرزام يزي،تبر يملك

  يدارب
مصحح احمد عبد الرحيم السابح، قاهر: مكتبه  .(كشف المحجوب .)١٤٢٨هجويري، ابو الحسن علي(

 الثقافة الدينيه.

 


